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 بدون اجرای شروط، کمک به خیریه 
امام رضا(ع) غیرمجاز است

شرق: رئیــس کمیسیون سلامت، محیط  زیست و  �
خدمات شهری شورای شهر تهران، تأکید کرد: بدون 
اجرای شروط، پرداخت کمک هزینه شهرداری تهران 
بــه خیریه امام رضا(ع) غیرمجاز اســت. رحمت اله 
حافظی، در جلســه امروز شورای شهر تهران، درباره 
کمک شهرداری به پروژه خیریه امام رضا(ع)، اظهار 
کرد: تذکری در ۱۸ مهر امســال دربــاره نحوه کمک 
شــهرداری تهران به این خیریه داشــتم. براســاس 
مصوبه شورا در بودجه ســال ۹۵ برای تأمین منابع 
مالی خیریه امام رضا(ع)، دو شــرط آمده اســت که 
باید این دو شرط برای پرداخت لحاظ شود. وی ادامه 
داد: براســاس این شروط باید یکی از اعضای شورای 
شــهر تهران، به  عنــوان نماینده رســمی و حقوقی 
شورای شهر در هیئت مدیره این خیریه حضور داشته 
باشد. همچنین ســهم شهرداری در این پروژه تعیین 
شــود. رئیس کمیســیون ســلامت، محیط  زیست و 
خدمات شهری شــورای شــهر تهران، با بیان اینکه 
باید مصوبه نحوه کمک به این خیریه اصلاح شــود، 
گفت: در ســنوات گذشته، مبالغی برای کمک به این 
خیریه پرداخت شده است و برای پرداخت کمک در 
سال جاری، باید شروط مندرج در تبصره های بودجه 
محقق شــود، اگرچه یکی از اعضای شــورای شهر 
تهران در هفته گذشــته اعلام کرد با توجه به شروط 
موجــود، هیئت مدیره خیریه امام رضــا(ع) تمایلی 
بــرای دریافت این کمــک ندارد؛ زیرا به دردســرش 
نمی ارزد. حافظی با بیان اینکــه به تازگي این خیریه 
مکاتباتی برای وصول این کمک داشته است، تصریح 
کرد: هرگونه پرداخت قبل از تحقق شــروط شورای 
شــهر تهران به خیریه امام رضا(ع) غیرمجاز است. 
وی در دفاع رئیس شورای شهر تهران برای پرداخت 
کمــک به این خیریه، بدون اجرای شــروط نیز گفت: 
اگر قرار باشــد که شــروط محقق نشود، باید مصوبه 

شورای شهر تهران اصلاح شود. 

رئیس کمیته امداد: 
کشور از کف فقر مطلق

 رد شده است
ایســنا: رئیس کمیته امداد امــام خمینی(ره)  �

بــا بیان اینکه کشــور از کف فقر مطلق رد شــده 
اســت، تصریح کرد، ۱۸۰  هــزار تومان در ماه برای 
هر خانواده تحت پوشــش تعیین شــده اســت. 
پرویز فتاح با اشــاره به موضوع سه مصوبه جدید 
مجلس و توجه بیشتر به مددجویان بیان کرد: در 
مصوبــه اول حداقل مســتمری مددجویان تحت 
پوشــش کمیته امــداد و بهزیســتی را معادل ۲۰ 
درصد حداقل حقوق پایه شورای عالی کار معادل 
۱۸۰  هــزار تومان برای هر خانــواده در ماه تعیین 
کردند. مصوبه دوم مربوط به یک درصد عوارض 
مناطق آزاد است که یک درصد عوارض کالاهای 
ورودی صرف نیازمندان اطراف همان منطقه آزاد 
خواهد شــد. رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 
درباره مصوبه سوم مجلس بیان کرد: این مصوبه 
مربوط به وام اســت . مجلس با همکاری دولت، 
مصــوب کــرد از منابــع قرض الحســنه بانک ها 
برای ایجاد صد هزار شــغل در ســال برای تحت 
پوشــش های کمیته امداد و بهزیســتی پرداخت 
کننــد. فتاح ضمن تشــکر از دولــت و مجلس و 
رسانه گفت: ۲۰ درصد حداقل حقوق پایه شورای 
عالی کار که تعیین شــده است، گرچه زیاد نیست 
ولی به منطق و واقعیات نزدیک تر شــده اســت؛ 
ضمــن اینکه مجلــس منابع را بــرای این منظور 
دقیق تر تعریف کرده اســت. در مصوبه ذکر شده 
است که از منابع هدفمندسازی رایانه ها و از محل 
حذف یارانه های چند دهک بــالا این منابع تأمین 
شود. فتاح ضمن تأیید این امر که خانواده هایی در 
کشور هستند که محروم و نیازمند بوده، ولی تحت 
پوشش کمیته نیستند، افزود: این موضوع بستگی 
بــه این دارد که خط محدودیــت و فقر را چگونه 

تعریف می کنیم. 

خبر

رفتن مسجد جامعی
 به کتابخانه ملی قطعی شد

نایب رئیس فراکسیون اصلاح طلبان شورای شهر  �
تهران گفت: موضوع رفتن مسجدجامعی از شورای 
شــهر در جلســه روز سه شنبه شــورای شهر مطرح 
می شــود. وی گفت: ایشــان محور اصلاح طلبان در 
شورا هستند و با رفتن ایشــان خلائی در شورا ایجاد 
می شــود؛ اما جایگاه واقعی ایشان فعالیت در حوزه 
فرهنگی و اجتماعی به ویژه کتاب و کتاب خوانی کشور 
اســت و محبوبیت خاصی بین اهــل هنر و فرهنگ 
دارند؛ به همین دلیل این مســئولیت جایگاه مناسبی 
برای بهره مندی کشــور و شهر تهران از ظرفیت های 
ایشــان اســت. ســالاری با بیان اینکه رفتن ایشان از 
شورا قطعی شده است، گفت: هرچند با رفتن ایشان 
خلائی در شــورا ایجاد می شــود؛ اما مطمئنا ایشان 
مانند گذشــته در هر سمتی باشند، بســیار تأثیرگذار 
خواهند بود و به ارتقای فرهنگ شــهر و کشور کمک 
خواهنــد کرد. لازم به ذکر اســت که بــا رفتن احمد 
مسجدجامعی از شورا، افشین حبیب زاده، از اعضای 
اصلاح طلــب و عضو حزب اســلامی کار، به عنوان 

علی البدل جایگزین او می شود.

معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید: 
بیش از ۷  هزار جانباز

 اعصاب و روان به شدت بیمارند
ایلنا: معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور  �

ایثارگران با بیان اینکه ۲۱۸ هزارو ۲۲۵ جانباز اعصاب 
و روان در کشــور وجود دارد، گفت: هفت هزارو ۱۴۷ 
جانباز اعصاب و روان با بیماری شدید روبه رو هستند 
که بــه خدمات ویژه نیازمندند. عبدالرضا عباســپور، 
با اشــاره به اینکــه ۶۳ هزارو ۸۰۳ جانباز شــیمیایی 
در کشــور وجود دارد، گفت: تعداد جانبازان نخاعی 
هزارو ۹۸۰ نفر، جانبــازان اعصاب و روان ۲۱۸ هزارو 
۲۲۵ و ســایر گروه های جانبــازی ۲۸۰ هزارو ۴۱۴ نفر 
اســت. از میان آمار اعلام شــده هفت  هزارو ۱۴۷ نفر 
جانبازان اعصاب و روان با بیماری شــدید هستند که 
به خدمات ویژه نیازمندند. همچنین ۴۶۷ هزارو ۸۴۷ 
جانباز کمتر از ۶۰ سال و ۴۸ هزارو ۳۹۷ نفر بالای ۶۰ 
سال هستند. معاون بهداشــت و درمان بنیاد شهید 
و امــور ایثارگران افــزود: بنیاد شــهید هرم خدمات 
درمانی دارد که در قاعده آن بیمه همگانی ســپس 
بیمه تکمیلی، طرح پایش سلامت جانبازان و والدین 
شــهدا، کلینیک های تخصصی و اعزام به استان ها، 
کلینیک تخصصی و دعوت از متخصصان خارجی و 
در رأس آن اعزام درمانی جانبازان به خارج از کشور 
وجود دارد. عباسپور توضیح داد: ۸۱۰  هزار نفر تحت 
پوشــش بیمه پایه بنیاد شهید هستند و یک میلیون و 
۶۶۸  هــزار و ۷۹۶ نفــر از بیمه تکمیلی بنیاد شــهید 
اســتفاده می کنند که علت بیشــتربودن افراد تحت 
پوشــش بیمه تکمیلی، این اســت که برخی از افراد 
جامعه ایثارگری تحت پوشــش بیمه دســتگاه هایی 
که در آن مشــغول به کار هســتند، قرار دارند اما از 
بیمه تکمیلی بنیاد استفاده می کنند. وی در پاسخ به 
اینکه گفته می شــود بیمارستان های اعصاب و روان 
بنیاد شــهید به یک شرکت خاص واگذار شده است، 
گفت: در جهت یکپارچه سازی خدمات و استفاده از 
یک پروتکل درمانی بیمارســتان های اعصاب و روان 
زیرمجموعه یکی از شرکت هایی است که صددرصد 
ســهام آن متعلق به بنیاد شهید است. در این مراکز 
قصد نداریــم نیروهــای باتجربه خــود را در زمینه 
درمــان جانبازان اعصاب و روان از دســت بدهیم و 
همچنان با آنها همکاری خواهیم کرد. وی در ارتباط 
با جانبــازان مدافع حرم ادامــه داد: مدافعان حرم 
و خانواده هــای آنها برای مــا همانند جانبازان دفاع 
مقدس و خانواده هایشــان هستند و همانند آنان نیز 

خدمات دریافت می کنند. 

 ۳۱ درصد جمعیت کشور
 ورزش نمی کنند

ایرنا: معاون وزیر بهداشــت، درمان و آموزش  �
پزشکی گفت: ۳۱ درصد جمعیت کشور کم تحرکند 
و ورزش نمی کننــد. دیابــت، ســلامت ۱۰ درصد 
مــردم را تهدید می کنــد و پنج درصــد جمعیت 
ایران به آســم مبتلا هســتند. باقر لاریجانی افزود: 
بیماری های غیرواگیر از جمله ســرطان، دیابت و 
بیماری های تنفسی مانند آســم به سرعت در بین 
جمعیت ایران رو به افزایش اســت و بیماری های 
انسدادی ریه یکی از مهم ترین تهدیدهای سلامت 
ایرانیــان اســت. وی گفــت: از نظــر عوامل خطر 
مرگ ومیــر بین زنــان و مــردان جامعــه، تفاوت 
وجود دارد، باید عوامل خطر را شناســایی و کنترل 
کنیم؛ ضمــن اینکه تغذیه ناســالم، نبود فعالیت 
بدنی کافــی، مصرف مواد اعتیــادآور مثل الکل و 
دخانیات و فشار خون بالا، چهار عامل خطر اصلی 
ســلامت به شــمار می آیند. معاون آموزشی وزیر 
بهداشت و مسئول ســند ملی کنترل بیماری های 
غیرواگیــر افــزود: حدود ۲۳ درصد مردان کشــور 
دچار کم تحرکی هســتند و ایــن میزان در بین زنان 
خیلی بیشتر اســت و حدود ۳۱ درصد از این قشر 
را شــامل می شــود. معاون وزیر بهداشت گفت: 
اســتان های فارس و یزد بیشترین میزان کم تحرکی 
را دارنــد و ایلام به علت زندگی عشــایری کمترین 
میزان کم تحرکی را به خود اختصاص داده است. 
در استان های فارس و زنجان، بیشترین کم تحرکی 
در زنان اســت و برعکس در کهگیلویه وبویراحمد 

بیشترین میزان کم تحرکی در مردان است. 

دریچه
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شــهرزاد همتی: فقر در هر زمینی شــکل خودش 
را دارد. حاشیه نشــینی در هر منطقه با جای دیگر 
متفــاوت اســت. دردها شــبیه هم  قد می کشــند، 
اما جایی کــه زخم می زنند متفاوت اســت. فصل 
مشــترک هرکدام هم اعتیاد است و دود و بی پولی، 
اما ضربه هایش؛ جایی که چاقوی درد فرود می آید 
فرق می کند. از شــمال تا جنوب و از شرق تا غرب 
حاشیه نشین ها در دخمه های سیمانی شبیه به هم 
زندگــی می کننــد؛ خانه هایی که فقط ســقف اند. 
بوهایشان شبیه هم است. بوی نا، ماندگی، سیگار، 
سرفه و تریاک که از زیر در اتاق بغلی بیرون می زند. 
هرچقــدر هم که خودمان را بــه بیراهه بزنیم، اما 
بوها هیچ وقت دروغ نمی گویند. شــهرهای مرزی 
جای دردشان عمیق تر می شود، سنگر دردها اینجا 
زنان و دختران شــده اند؛ دختران ۱۰-۱۱ســاله که 
از ســر کلاس صدایشان می کنند و شــب در میان 
ســازودهل عروس می شــوند و یکی، دو سال بعد 
زنان بیوه محله جعفرآباد و زورآباد می شوند. قصه 
شهرهای مرزی با بچه های بیوه عجین شده است. 
ساعت ۱۳ روز جمعه جلو در فرودگاه کرمانشاه 
قرار گذاشــته ایم. نمایندگان جمعیــت امام علی 
قرار اســت ما را به جعفرآباد ببرنــد؛ همان جایی 
که حالا خانه ســاکنان محله «چمن» است. چمن، 
محله ای شبیه خاک سفید است که بعد از تخریب، 
ســاکنانش پراکنده شــده اند؛ در جعفرآباد و ابوذر 
و آیت االله کاشــانی و زورآباد. توی ماشــین، سنجر 
و خانم علی اکبری  هزاربــار تأکید می کنند که نباید 
در عکس ها صورت ســوژه ها معلوم باشد، از آنها 
درباره اعتیادشان ســؤال نکنیم، وارد هر کوچه که 
می شویم، به آدم ها نگاه نکنیم، پول به دست کسی 
ندهیم و فقط گــوش کنیم؛ گوش کنیم و برگردیم. 

این تنها وظیفه ماست. 
خانه زهرا

محله جعفرآباد که در نقطه شــمالی کرمانشاه 
واقع شده، محله ضایعات فروش هاست. گُله به گُله 
در ضایعات فروشــی ها باز اســت و تا سقف حیاط 
آشــغال روی هــم چیده انــد. خانه زهــرا در یک 
خیابان فرعی پهن اســت و اگر پنجره ای داشــت، 
منظره اش بیابان بی انتها بود. خانه ها شبیه به هم 
هســتند. همه شــان یک دالان دراز دارند که همان 
حیاط اســت؛ دالانی که دو نفر کنار هم نمی توانند 
در آن راه بروند. یک ســطل قرمــز و یک دوچرخه 
شکســته تمام دارایی شان اســت. فاطمه ۱۵ساله 
که حالا یک ســال اســت ترک تحصیل کرده است، 
با مادرش که از کم هوشــی شــدید رنــج می برد و 
خواهر هفت ساله اش در اتاق کوچکشان روبه روی 
ما نشسته اند. مادرش روسری اش را سفت گره زده. 
با چشم هایی که دو دو می زند، تماشایمان می کند، 
هرچند ثانیه اشــک های به پهنای صورتش را پاک 
می کنــد. فاطمه امــا بدون هیچ احساســی، گنگ 
و مصمــم روبه رو را نگاه می کنــد. می گوید: «الان 
زندانه. خــودم لوش دادم. به اندازه ۵۰  هزار تومن 
شیشــه داشــت. اومدن بردنش. یک هفته قبل تر 
توهم زده بــود، می گفت من مرغم، می خواســت 
سرم رو ببره. دور اتاق می دوید. دو هفته قبل ترش 
هــم رفیقش رو آورده بود با هم دوا بکشــن. انگار 
ســر من قرار گذاشــته بودن، بابام رفت مســتراح، 
مرده اول روسریم رو کشــید، من تو آشپزخونه غذا 
می پختم. هلــش دادم، دوباره اومد، دســتش رو 
برد زیر گردنم، جیغ کشــیدم، آن قدر جیغ کشــیدم 
که ترســید و رفت. حــالا هم من تا بابــام نیومده، 
باید شــوهر کنم بــرم. این طوری بهتره. نیســت؟ 
هیچ کــس این روزها نپرســید ما چــه می کنیم؟ با 
یارانــه زندگی می کنیم و صدامــون هم درنمیاد». 
مــادرش همچنــان اشــک می ریــزد، صورتش را 
پاک می کند و می پرســم چرا طــلاق نگرفته. مادر 
می گوید: «دوســتش دارم می دونی؟ بعد هم این 
دوتا بچه رو کجا ول کنم؟ دخترن، نمیشه...». زهرا 
می گوید: «منم برم، نمی دونم تکلیف خواهرم چی 
میشه. این (اشاره به مادر) از خودش هم نمی تونه 
نگهداری کنه، اما دیگه نمی کشم. می خوام شوهر 
کنم بــرم». خواســتگار داری؟ این را می پرســم و 
می گوید: «داشــتم. یه سری ها بد بودن و یه سری ها 
خوب...». می پرســم که چه تضمینی دارد در خانه 
بخت خوشبخت شــود و او می گوید: «خوشبختی 
چیه؟ می خوام برم که ســرم رو مثل مرغ نبرن...». 
فاطمــه همچنــان رو بــه دیــوار بی هیچ حســی 
نگاه می کنــد، مادرش وقــت بیرون رفتن می گوید: 

«تورو خدا یه کاری کن آزادش کنن. می تونی؟»
خانه سحر

ســحر خانه نیســت؛ یعنی وقتــی فهمیده ما 

میهمانیــم، بندوبســاطش را جمع کــرده و رفته. 
مادرش میزبان اســت و معین دوســاله که وقتی 
دوربین عکاســی را می بیند، گریه اش بند نمی آید، 
نشســته روی پای مادر، فرنی می خورد، خانه بوی 
نا می دهــد. آش ترخینه از ظهرمانده گوشــه اتاق 
اســت. مادر با لباس های یک دست مشکی گوشه 
اتاق نشســته. رختخواب های پــاره روی هم تلنبار 
شــده، پرده ای پاره دو اتاق را از هــم جدا می کند. 
زن جوان اســت، ۳۵ساله و هنوز لباس عزای مرگ 
همسرش را از تنش درنیاورده. معین دوماهه بوده 
که همسرش به علت سرطان می میرد. مادر خانه 
هم حالا به کمک جمعیت امام علی (ع) و خیرین 
زندگــی می کند. اعتیادش را ترک کرده و ســهمیه 
را می فــــروشد. می خواهیم درباره  متــــادونش 

ســحر حرف بزنیــم. می گوید: 
«دختره بی حیا گذاشــت رفت. 
گفت عکسش رو چاپ می کنید، 
واسه همین رفت». بعد معین 
را محکم به بغلش می چسباند 
و می گوید: «اینجا رسمه دختر 
زود شــوهر کنه. بــرای همین 
هم زن هــا زود از بیــن میرن. 
خود من ۱۲ســالم بود، ســحر 
هم ۱۳ســالش بود که ازدواج 
کــرد. می دونی ســحر یه جای 
ســالم رو تنش نیســت. مرده 
توهم داشــت به خاطر شیشه، 
تمــام جونــش رو کاردی کرد. 
می گفت این کار رو می کنم که 
اگــر یه وقت با یکی بودی، بهم 
دستاش  بفهمم.  بدن  نشــونه 
آن قدر گوشت اضافه آورده که 
آستین مانتو تو تنش نمیره. رو 
زانو، همه جاش رو  رو  گردنش، 
کاردی کــرده. یــه روز هم که 
سحر با بچه یک سال و نیمه اش 
خونه تنها بوده، شوهرش میاد 
و میگــه من می دونم این بچه، 
بچه من نیســت. بچه رو خفه 
می کنــه. اون موقع ۱۴ســالش 
بود. بعدش با هم رفتن بچه رو 

خاک کردن. ســحر خودش میگه که واســه خاطر 
راحت شــدن از دست شــوهرش گردن گرفت که 
با هم بچه رو کشــتن. بعد هم رفت زندون. کانون 
اصلاح و تربیت...» ســحر حالا برگشته، خانه جدا 
دارد، جایی نزدیک زورآباد با مردی هم خانه است، 
در آســتانه ۱۸ســالگی زندگــی دیگــری را تجربه 
می کند. دختری که ۱۱سالگی، رشد او برای ازدواج 
تشــخیص داده شــد؛ اما وقت زندان رفتن جایش 

کانون اصلاح و تربیت بود.
خانه سلیمه  و  فاطی

سلیمه خواهر شوهر فاطی است. ۱۲سالگی که 
عروس شده، با شــوهرش که شغلش جمع آوری 
ضایعات بوده، در خانه ای بالاتر از خانه خودشــان 
زندگی می کردند. دو ســال بعد شــوهرش قرض 
بــالا می آورد و می رود تهــران و دیگر بر نمی گردد. 
همان جا عروســی می کند و ســلیمه در ۱۵سالگی 
طــلاق غیابی می گیرد و می شــود دختر بیوه خانه 
آقا جمال الدیــن. آقا جمال الدین که بوی تریاکش از 
اتاق کناری می آید، زمین گیر اســت. از  دار دنیا سه 
پســر دارد و دو دختر. دو پسرش معتادند و فاطی 
عروس یکی از آنهاست. فاطی و مسعود ۱۳سالگی 
عروسی کرده اند. پسرشان ســامان پنج ساله است 
و در کنــار مادر نحیفش شــبیه یک مــرد بزرگ به 
نظر می رســد. مادرش پاکت هــای داروی خود را 
جلــوی او گذاشــته و به ما نشــان می دهد. فاطی 
پیوند کلیه داشــته و حالا دوباره حالش بد اســت. 
می گوید: «ننه بابا نداشــتم. با مسعود اینا همسایه 
بودیــم، من زن مســعود شــدم. خــوش بودیم با 
هم. دوستش داشــتم تا اینکه مسعود معتاد شد؛ 
یعنی بچه ما ندید ســلامت باباش رو...» ســلیمه 
می گوید: «الان هم وِیلان خیابان شده شب ها خونه 
خواهــرم می خوابه. چــون با بابام ســازش نداره، 
کتــک و کتک کاری می کنن. نمی شــه دیگه». مادر 
سلیمه خرج همه را می دهد، شغلش هم فقیری 
اســت... فقیری یعنی گدایی... جایی در محله های 
ثروتمند نشــین کرمانشــاه، مادر فقیــری می کند و 
دســترنجش را شــب ها به خانه می آورد تا دوای 

فاطی بشود و خوراک بچه ها».
خانه مریم

مادربزرگ با دســتار و لبــاس محلی جلوی در 

منتظرمــان اســت. خنده های از تــه دل و صورت 
مهربانش را که می بینی، به فکرت هم نمی رســد 
تنها ســه هفته دیگر دوباره راهی زندان می شــود 
تــا دوران حبس ابــدش را بگذراند. مریم و مهدی 
و محبوبه جلــوی در ورودی اتاقشــان منتظرمان 
ایســتاده اند. در این خانه مریم ۱۶ســاله سرپرست 
خانوار است. خانه شــان در محله آیت االله کاشانی 
کرمانشــاه اســت. خانه از بقیه جاها که رفته ایم، 
تمیزتــر اســت. گاز و بــرق خانه بــه خاطر بدهی 
قطع شــده. ۸۰۰  هزار تومان پول گاز که بدهی های 
تلنبار شــده ســال های قبل اســت، روی تلویزیون 
کوچک خانه گذاشــته اند. بــرادرش کلاس هفتم 
اســت و خواهــرش کلاس چهارم. درسشــان هم 
خوب اســت. مریم می گوید بایــد درس بخوانند، 
نمی گــذارم تا بزرگ شــوند، از 
خانه بیرون برونــد... . در اتاق 
کوچک تــر می رویــم، جلــوی 
چــرخ خیاطی که مــال مریم 
روشن  مدت هاســت  و  اســت 
نشــده، نه برق دارنــد و نه در 
محله شان کسی رخت و لباس 
نو می خواهد. می گوید: «بابام و 
یکی دیگه از فامیل هامون توی 
دعوا دو نفر دیگه رو کشــتن و 
خودشون هم مردن. مامان من 
زن یکــی از مردهای اون قبیله 
دشمن شد و شوهرش نذاشت 
دیگه بیــاد ما رو ببینــه. رفتن 
تهــرون. مادر بزرگم هم یکی از 
فامیل بهش شیشــه داده بود، 
نگه داره. نزدیک نیم کیلو، این 
حرف  نمی تونه  فارســی  حتی 
بزنه که بفهمه چــی به چیه، 
بعد  بودن شیشه است.  نگفته 
پلیس اومد و بــردش. اول ابد 
خورد، بعد شد ۱۶ سال. الان ۱۰ 
ســالش مونده. حالا هم اومده 
مرخصــی، بایــد صَفــراش رو 
عمل کنه. اگــر بیرون بود، اون 
بلا ســرم نمیومــد». بعد اصل 
داســتانش را شــرح می دهد: 
«۱۰ ســالم بود و مدرســه می رفتم کــه داییم یک 
مــردی رو توی فامیلش پیدا کــرد که گفته بود در 
صورت عروسی کردن با من خواهر و برادرم رو هم 
نگه می داره. ۳۵ ســالش بــود و نامزد کردیم. من 
خیلی گریه کردم، اصلا فکــرش رو هم نمی کردم 
که من رو بدن به اون. یه روز توی ۱۱ســالگی داییم 
اومد جلوی مدرســه دنبالم، هنوز بالغ نشده بودم. 
بردنــم بازار بــرام رخت و لباس خریدن. ســاعت 
پنــج بعدازظهر فهمیدم عروســیمه. خــون گریه 
می کردم؛ اما کســی گوش نمی کرد. بردنم حجله، 
با یه مرد ۳۵ساله. اما من تازه دو سال بعدش بالغ 
شدم...». اشک های روی گونه اش را پاک می کند و 
می گوید: «معتاد بود، اول کراک و بعد شیشــه. من 
که توی حیاط یا مشغول بازی بودم یا کتک خوردن 
از مادرشــوهری که به خواهر و بــرادرم می گفت 
ســربار. داداش رو صبح هــا می فرســتادن کلوچه 
بفروشــه. شــبا اگر با کمتر از ۵۰  هزار تومن میومد، 
خونه راهش نمــی دادن. من و خواهرم هم کارای 
خونه رو می کردیم. وقتایی هم که مهمون میومد، 
عروسکای بچه های مهمونا رو قرض می گرفتیم و 
باهاشــون بازی می کردیم. هر روز که می گذشــت، 
اوضاع اعتیاد شــوهرم بدتر می شد. یک  بار مامانم 

یواشکی بهم زنگ زد و ماجرا رو فهمید، برام وکیل 
گرفت و تونستم طلاق بگیرم. داییم اما ولمون کرد. 
اومدیم تو این خونه که مال مادربزرگم بود. اونم تو 
زندانه. من شدم مادر بچه ها. هنوزم هستم. هنوزم 
تنهام...». وقــت رفتن، جلوی در وقتی بغلم کرده، 
می گوید: «من عروســی نمی کنم. دیگه هیچ وقت 
عروســی نمی کنــم. من یــه زن بیوه ام کــه باید از 
بچه هاش مراقبت کنه. من مادرِ خواهر و برادرمم. 
این بین مــا رســمه. مادری کردن بــرای خواهر و 

برادر...».
خانه محدثه

محدثه در آستانه ۲۲ســالگی دوباره بیوه شده؛ 
اما این بار برخــلاف دو ازدواج قبلی بچه هایش را 
هــم دارد. دو قلوهایش که روی زمین از خســتگی 
بیهوش شــده اند و پسر یک ســاله اش امیرمهدی. 
مدام می گوید: «خب من خوشــگل نیستم. شهری 
هم نیســتم، برای همین طلاقــم دادند. دفعه اول 
زن یک مرد ۴۰ســاله شــدم، ۱۲ســالم بود. معتاد 
بود، طلاق گرفتم. ۱۴سالگی عقد پسرعمویم شدم، 
بعد از یک ســال گفت زشــتم و من را نخواســت. 
این آخری تهرانی بــود و خانه ای در خیابان قزوین 
داشت. ۵۵ ســاله بود و از همسایه ها زنی جوان و 
روســتایی خواســته بود. آمد خواســتگاری، گفت 
دماغــت را عمل می کنم و لک های دســتت را هم 
خــوب می کنم». بعد محدثه آســتین هایش را بالا 
می زنــد و لک های دســتش را نشــانم می دهد و 
می گوید: «اما بعدش گفت زشــتی، دهاتی هستی. 
به ما نمی خوری. دوقلوهای دخترم که به دنیا آمد، 
گفت:  ای بابا دو تا دختر می خوام چه کنم؟ پســرم 
که به دنیا آمد، گفت با این سن مهدکودک باز کردم. 
یــک روز هم من و بچه ها رو پس آورد... . چند روز 
پیش زنگ زدم تا بچه ها باهاش حرف بزنن شــاید 
دلش بــه رحم بیاد. اما جوابم رو نداد و به بچه ها 
هم فحش داد. گفته که ۵۰ ســکه مهریه ام رو هم 
نمیــده...» محدثه هــم از راه فقیری بچه هایش را 

بزرگ می کند. مثل بقیه آدم های جعفرآباد. 
از جلوی خانه ها که رد می شــویم، بیشترشــان 
پنجره هــای کوچکــی رو به کوچه دارنــد و گاهی 
جوانــی جلوی پنجره ها ایســتاده و منتظر اســت. 
یکی از اعضای جمعیــت امام علی می گوید: «این 
پنجره هــا یعنی خونه مال یک ســاقیه. یه ســنگ 
می زنــی به پنجره، در باز می شــه مواد رو می ذاره 

توی دستت».
این زن هــا، این بچه های بیوه جــزء ۶۰۰ پرونده 
بررسی شــده در ۱۷ استان از ســوي جمعیت امام 
علی هستند که خبرنگار «شــرق»، فرصت حضور 
در کرمانشــاه و صحبت با آنها را داشت. زنانی که 
در سرتاسر کشور پراکنده اند. این در حالی است که 
علاوه بر قانونی بودن ازدواج دختران ۱۳ ســاله در 
ایــران، اذن پدر نیز اجــازه ازدواج کودکان را صادر 
می کند و در روزهای اخیر، مســئولان بی شــماری 
به گســترش ازدواج کودکان در ۱۳ســالگی تأکید 

کرده اند. 
پ. ن: فایل این گفت وگوها نزد خبرنگار «شــرق» 

محفوظ است.

بچه های بیوه

www
shargh
daily

ir

یی
رجا

ضا 
ی ر

 عل
س:

عک

۱۰ سالم بود و مدرسه می رفتم که 
داییم یک مردی رو توی فامیلش 

پیدا کرد که گفته بود در صورت 
عروسی کردن با من خواهر و برادرم 
رو هم نگه می داره. ۳۵ سالش بود 

و نامزد کردیم. من خیلی گریه کردم، 
اصلا فکرش رو هم نمی کردم که من 
رو بدن به اون. یه روز توی ۱۱سالگی 

داییم اومد جلوی مدرسه دنبالم، 
هنوز بالغ نشده بودم. بردنم بازار 

برام رخت و لباس خریدن. ساعت 
پنج بعدازظهر فهمیدم عروسیمه


